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 دهیچک
« امدهگم ش احتمالاً»و « خواهد رکسانا را بخوردمی سگ نیا» یرانیذهن ا الیدو رمان س یاسهیمقا لیمقاله حاضر در تلاش است که با تحل

دارد؟ و با  یماعروابط اجت گیریشکلدر  یچه نقش ونگی یبپردازد که کهن الگوها مسأله نیا نییبه تب ،یاز تجربه اجتماع ییبه عنوان بازنما
روش نقد  و بهره از ونگی اتیاساس، با استفاده از نظر نیبر ا د؟یرا بهبود بخش گرانیتوان ارتباط با خود و دمی کهن الگوها چگونه ختشنا

مورد مطالعه مشاهده  یهارمان شده است. نگارنده پس از خوانش لیتحل هارمان یدر راو هیو سا موسیآن ما،یآن یالگوها روانکاوانه، کهن
در همه افراد وجود دارند تا بتوانند با رجوع به  یخود هستند که به صورت ارث یهر دو رمان به دنبال مواجهه با کهن الگوها یراونمود که 

شوند یم و خودشان ناشناخته است، مواجهه گرانید یراکه ب شیخو تیبا منطقه ناشناخته شخص شیخو یبه ناخودآگاه جمع یگذشته و آگاه
ود؛ در متفاوت ب هارمان نیو روش مواجهه با کهن الگوها در ا وهیرا بهبود بخشند. اما ش گرانیشان با دبا خود و ارتباط اطارتب ریمس نیو در ا
 یشدگاز گم نگونهیخود برقرار کند و ا موسیو آن هیسا نیدوباره ب یآشت خواهدیاز شناخت خود است که م یراو« امگم شده احتمالاً»رمان 

 یاست که ناخودآگاه فرد ونگی یکهن الگوها رشیپذ چهیو از در« خواهد رکسانا را بخوردمی سگ نیا». اما در رمان دیبا ییدر گذشته رها
 تیاست که به مرحله فرد هاهیسا نیبا پس زدن ا ی. راوشودیم یرمان متجل یراو یاجتماع یدر زندگ ،یروابط اجتماع یالگو تیو در نها

 دایپ هیو سا موسیآن انی، خود را در رفت و برگشت م«امگم شده احتمالاً»رمان  یاما راو کندیخود رها م ییتنها درکه او را  یتیفرد رسد؛یم
 .کندیرابطه فهم م نیرا در ا یروابط اجتماع یو الگو کندیم
 

 .ونگیذهن، کهن الگو،  الیرمان س ،یاجتماعروابط  :یدیکل واژگان
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 مقدمه

شناسان، کارکرد ادبیات عبارت است بازتابیدن اوضاع باور جامعهبه 
و احوال جامعه در هر رمانی، که روابط آحاد جامعه با نگاهی انتقادی 

ی انسان در زندگی هاگیرد. ادبیات تجربهمی زیر زره بین قرار
ر ی هر اثکنند؛ پس هسته به وجودآورندهمی اجتماعی را بازتولید

اعی است. باید توجه داشت که رابطه ادبیات با ادبی، حیات اجتم
 ایهواقعیت اجتماعی، یکسویه نیست. به بیان دیگر، ادبیات آین

نیست که حال و روز آحاد جامعه یا اوضاع اجتماعی در آن صرفاً 
آید، یم منعکس شوند. ادبیات نه فقط از بطن واقعیت اجتماعی بر

غییر سلبی بگذارد و به ت تواند بر آن واقعیت اثریمی بلکه همچنین
 (1335 :35 )پاینده، .آن کمک کند

از لحظات متوالی تلقی  ایهدر رمان سیلان ذهن، زمان دیگر رشت
ع شود که در آن وقایمی شود بلکه جریان دائمی در ذهن فرد قلمدادمین

شوند و بازنگری گذشته با می گذشته دائماً به زمان حال سرازیر
 (113-112: 1334)لاج، وات و دیچز،  .آمیزدمی بینی آینده درهمپیش

ه از شود کمی در اندیشه یونگ، کهن الگو به تصاویر ذهنی اطلاق
از  هاو طی قرن اندهازل در ضمیر ناخودآگاه نوع بشر وجود داشت

گوها در کهن ال .اندهی پیشین به انسان معاصر انتقال یافتهانسل
تترند مس هاجتماعی انسانسرشت زیست شناختی، روانشناختی و ا

ی هاینیشوند. رویاها، آمی ی غریزی در ماهاو موجب واکنش
 ییهاگاه و کهن الگوها و واسطهدینی، هنر و ادبیات همگی جلوه

 (364: 1334)پاینده،  اند.هبرای بیان اسطور
یونگ نخستین کسی بود که اظهار داشت این کهن الگوها مستقیماً 

 .نددهمی قرار تأثیرواکنش ما با عناصر بیرونی را تحت ی نحوه
 (181: 1333)برسلر، 

 ی جهانهادر چنین دنیایی هر فرد به فرد دیگر و به تمام جنبه
هستی پیوسته است. با این حال هر فرد همچنین یک انسان 

 به فردی دارد، و یونگ منحصر به فرد است زیرا سرنوشت منحصر
 (8: 1335)رابرتسون،  .نامدمی این سرنوشت را فردیت

 فرآیند فردیتی که خودآگاه محقق شود روابط انسانی فرد را تغییر
ی معمول مانند خویشاوندی و منافع مشترک جای هادهد و پیوندمی

دهد. می شوندمی ناشی« خود»یی که از هاخود را به همبستگی
افت نان یتوان اطمیمی یی را ایجاد کردهاچنین پیوند« خود»وقتی 

ی ی منفهاکه تمایل، حسادت، کشمکش و تمامی انواع فرافکنی
موجب از هم گسیختگی گروه نخواهد شد. از همین رو گردن نهادن 
بدون قید و شرط به فرآیند فردیت بهترین توافق اجتماعی ممکن 

 (333-335: 1336)یونگ،  .است
بر اساس دیدگاه یونگ، خودآگاهی که ظاهراً شرط لازم انسانیت 
است، فقط نوک کوه یخی است. در زیر آگاهی دریای ژرف 

ناخودآگاه جمعی وجود دارد، دریایی بسیار بزرگ و باستانی که 
سرشار از همه تصاویر و رفتارهایی است که در طول تاریخ بارها و 

لکه شود، بمین هاها شامل انسان. این تاریخ تناندهبارها تکرار شد
 (11-18: 1335)رابرتسون،  .شامل خود زندگی است

 ناخودآگاه جمعی بخشی از روان است که از حیطه شخص جداست
و خصوصیاتش کاملاً کلی و عمومی است و محتوای آن را در همه 

توان یافت. ما ممکن است در همه زندگیمان فکر کنیم که می افراد
کنیم، ولی در واقع بدون این که خود بدانیم می خود عملبنابر اراده 

چهره روی صحنه و سیاهی لشگر هستیم. زیرا اموری وجود دارد 
خود دارد.  تأثیربی خبریم. ولی حیات ما را تحت ها آن که ما از

ونگ، )ی .بیشتر استها تأثیر آنن امور ناآگاهانه تر باشد، ه ایهرچ
 (21 و 88: 1335

 ارث هکند، بلکه بمیجمعی به صورت فردی توسعه پیدا نناخودآگاه 
ی از پیش موجود، یعنی کهن هارسد. این ناخودآگاه از قالبمی

وانی و به محتویات ر اندهخودآگاه شد اًالگویی، تشکیل شده که بعد
دارد  یدتأکدهند. یونگ بر این نکته ای میهخاص، شکل تعریف شد

سفی یا فکری نیست، بلکه که ناخودآگاه جمعی، موضوعی فل
 (51: 1336)یونگ،  .موضوعی تجربی است

شوند که در طول می ی تجاربی محسوبهاکهن الگوها ذخیره
. این الگوها از لحظه تولد در اندهتاریخ دائماً توسط بشر تکرار شد

هستند و به صورت انرژی در لایه عمیقی از  هاوجود همه انسان
درون همه انسان در رویاها و تخیلات و ناخودآگاه وجود دارند؛ در 

 کنند.می ی دینی جلوههاو آموزه هادر بیرون او به صورت اسطوره
ی گوناگون به صورت یک هاتواند به شیوهمی یک کهن الگو

داستان، طرح یا تصویری چون ماندالا به عنوان یک شخصیت 
 .یا کهن الگویی یا حتی یک احساس عاطفی تجربه شود ایهاسطور

 (83: 1335)اسنودن، 
ین و ترگوید: سایه پنهان و سرکوفته است زیرا داخلیمی یونگ

گناهکارترین بخش شخصیت است و ریشه اش حتی به قلمرو 
ی هاجنبه هرسد و از این رو شامل هممی حیات اجداد حیوانی ما

گناهان و تقصیرهاست.  ههم هتاریخی خودآگاه است. سایه سرچشم
 (84: 1334)شمیسا،  .اش استانسان ناخودآگاه همان سایه

خود را ببیند، )اغلب با ی کوشد که سایهمی هنگامی که فردی
بیند یم و معایبی را که به روشنی در دیگران هاشرمساری( کاستی

ی جمعی هاآلودگی تأثیریابد. سایه بسیار بیشتر تحت میدر خود ن
گیرد تا شخصیت خودآگاه. این که سایه دوست ما بشود یا می قرار

دشمن ما، بستگی تام به خودمان دارد. سایه لزوماً همواره رقیب ما 
نیست. در واقع سایه درست همانند هر موجود بشری ست که ما با 

کنیم و باید دوستش بداریم. منتها بسته به شرایط، می وی زندگی
ا ایستیم. سایه تنهمی گاه در برابرشآییم و می گاهی با او کنار



 33 ونگی کردیبر اساس رو یروابط اجتماع یریگنقش کهن الگوها در شکل

 

شود که یا نادیده گرفته شود و یا به درستی درک می زمانی دشمن
 نشود. لازم به ذکر مشکلات اخلاقی که بر اثر برخورد با سایه بروز

، )یونگ .هجدهم قرآن به خوبی بیان شده استی کند در سورهمی
1336 :266-255) 

ی از زن دارد. این تصویر یک زن هر مردی، درون خود تصویری ازل
خاص نیست، بلکه تصویر روشنی از زنانگی است. در زنان نیز همین 
گونه است. هر زن نیز تصویری ذاتی از مرد دارد. آنیما، جنبه زنانه 
ناخودآگاه مرد است و آنیموس، جنبه مردانه ناخودآگاه زن است. 

. یونگ سایه است یکپارچه شدن با آنیما و آنیموس بسیار دشوارتر از
کرد که همه ما یک شخصیت مستقل داریم که بنیان می اظهار

ین شود. امی زندگی درونی ما است و به دنیای بیرونی فرافکنی
در طول تاریخ آن را روح  هاشخصیت همان چیزی است که انسان

. یونگ همچنان که آنیما و آنیموس را نماد کهن الگویی اندهنامید
دانست که ما از طریق آن با می ، آن را کارکردی نیزدانستمی رابطه

ناخودآگاه جمعی ارتباط داریم؛ این ارتباط همانند ارتباطی است که ما 
 (133-145: 1335)رابرتسون،  .از طریق نقاب با دنیای بیرون داریم

بر اساس آنچه ذکر شد؛ مقاله حاضر در تلاش است که با تحلیل 
خواهد رکسانا می این سگ»ذهن ایرانی ای دو رمان سیال مقایسه

به عنوان بازنمایی از تجربه « امگم شده احتمالاً»و « را بخورد
بپردازد که مفاهیم روانشناسانه و  مسألهاجتماعی، به تبیین این 

ارد؟ د روابط اجتماعی گیریشکلکهن الگوهای یونگ چه نقشی در 
 ایه چگونهو با شناخت کهن الگوها همچون آنیما،آنیموس و س

 توان ارتباط با خود و دیگران را بهبود بخشید؟می
ی نام برده های رمانهابرای رسیدن به این مهم به تحلیل روای

ا خواهد رکسانمی این سگ»شده سیال ذهن ایرانی دهه نود ایرانی 
ها آن شود و مواجههمی پرداخته «امگم شده احتمالاً»و « را بخورد

و سایه خویش را مورد بررسی قرار دهیم و  را با آنیما، آنیموس
با کهن الگوها نیز  هاتفاوت چگونگی مواجهه روای همچنین به

بررسی نقش کهن الگوها در  پرداخته شود. هدف اصلی این مقاله،
روابط اجتماعی بر اساس رویکرد یونگ است و اهداف  گیریشکل

هبود بگیری شکلفرعی شامل؛ بررسی نقش کهن الگوی آنیما در 
ارتباط با خود و دیگران، بررسی نقش کهن الگوی آنیموس در 

بهبود ارتباط با خود و دیگران و بررسی نقش کهن گیری شکل
باشد. یم بهبود ارتباط با خود و دیگرانگیری شکلالگوی سایه در 

اصلی مقاله حاضر این است که کهن الگوهای یونگ چه  سؤال
؛ ت فرعی شاملسؤالادارد؟ و  روابط اجتماعی گیریشکلنقشی در 

و  بهبود ارتباط با خود گیریشکلکهن الگوی آنیما چه نقشی در 
هبود ب گیریشکلکهن الگوی آنیموس چه نقشی در  دارد؟، دیگران

کهن الگوی سایه چه نقشی در  دارد؟ و ارتباط با خود و دیگران
 دارد؟ بهبود ارتباط با خود و دیگران گیریشکل

 پیشینه تحقیق
متون  و منابع در محقق توسط گرفته صورت جوهای و در جست

ذهن  سیال هایرمان با ارتباط در زیر هایپژوهش داخلی و خارجی،
 حاضر پژوهش با جهاتی از که بر مبنای روانشناسی تحلیلی یونگ

 :شد یافت است، مرتبط
 الگویی( در تحقیقی با عنوان نقد کهن 1411، بخشی و همکاران)

ی سیال ذهن ایرانی به بررسی چگونگی هاروابط اجتماعی در رمان
نقش کهن الگوها در روابط اجتماعی در راستای شناخت فرد از خود 

. نتایج حاصل از این اندهدر جهت توسعه روابط اجتماعی پرداخت
مقاله نشان داده است که فرد با شناخت از ناخودآگاه جمعی خویش 

را  تریتواند تعاملات اجتماعی مطلوبمی ودگیو از طریق خودگش
 با دیگران تجربه کند.

( در تحقیقی به بررسی کاربست 1411، بخشی، تربتی و همکاران)
نظریه پنجره جوهری در تحلیل روابط اجتماعی بر اساس رویکرد 

بتی میان که چه نس اندهپرداخت مسألهتحلیلی یونگ به تببین این 
 و در جامعه ایرانی با مفاهیم روانشناسانه مفاهیم روابط اجتماعی

کهن الگویی یونگ وجود دارد و چگونه کهن الگوها روابط ما را با 
د که نشان داها آن دهند. نتایج تحقیقمی قرار تأثیردیگران تحت 

ارد دمی فرد در مواجهه با ناحیه کور و پنهان خود نقاب از صورت بر
 رسد ومی این مواجهه به آگاهی و به ناخودآگاه خود رفته و در پس

 رسد.می ارتباطش با خود و با دیگران به تعادل
 سرخی رمان در هویت ( درتحقیقی با عنوان تجزیه1332، اسکویی)

 بر وهعلا روانشناختی، ایهرشت میان مطالعاتی شیوه من، به از تو
 بیماری یک که DID اختصاری نام با هویت تجزیه اختلال معرفی
 مانر شدن ساخته دستمایه و است شخصیتی و هویتی کمیاب
 بیماری این توصیف چگونگی ارزیابی به است شده من از تو سرخی

 شخصیت نحوه داستان، متن در موجود یهانمادپردازی رمان، در
 یهایژگیو با داستان بیمار شخصیت تطابق عدم یا تطابق و پردازی
 .پردازدمی اختلال این به مبتلا بیماران

 آثار روانکاوانه نامه خود با عنوان نقد( در پایان1335، یزجردی)
 بودی فتهگ انگار و من از تو سرخی رمان دو بر تکیه با شاملو سپیده

قرمز در مقطع کارشناسی اشد  دستکش داستان مجموعه و لیلی
 روش از گیریبهره با ایهکتابخان شیوه دانشگاه الزهرا )س( به

 به ونگی و فروید روانکاوی مبانی اساس بر و تحلیلی - توصیفی
 ستنده آثاری جمله از شاملو سپیده آثار که است رسیده نتیجه این
 ذهنی و درونی دنیای به و اندهشد نگاشته مدرنیستی شیوه به که

 است. شده پرداخته هاشخصیت
( در کتاب رنج مرگ )نقد و تحلیلی بر رمان سمفونی 1331، آذرنیوار)

مردگان عباس معروفی( با تکیه بر جایگاه و اهمیت نقد در آثار 
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ادبی، سمفونی مردگان عباس معروفی به عنوان رمانی واجد شرایط 
نقد و بررسی با توجه به سبک نگارش مطلوب و مدرن بودن آن 

، که قابلیت نقد و ی آن انتخاب کرده استهابرخی از قسمت
بررسی، به ویژه نقد روانکاوانه را دارد، تحلیل و نمایانده شود. با این 

ی روانکاوانه آن پرداخته شده است که در این هاتوصیف به جنبه
ی داستانی و تحلیل رویاها و هازمینه ضمیر ناخودآگاه شخصیت

 ینمادها در این رمان نشان داده شده است و همچنین نگاه گذرای
هم به نقدهای جامعه شناسانه، اسطوره شناختی و همچنین تحلیل 
عناصر داستان شده است. برای این منظور از منابع موجود در باب 

ی روانشناسی و همچنین از منابع هاداستان و نقد داستان و کتاب
 موجود در این خصوص بهره گرفته شده است.

 با سیال ذهن، هایرمان نقدو تحلیل در شده انجام یهاپژوهش
 اییج تا و به رشته تحریر درآمده است رویکردهای متفاوت و مشابه

 و قدن موضوع با مستقلی نگارنده جستجو کرده است، تحقیق که
نقش کهن الگوها در روابط اجتماعی بر اساس  ایهبررسی مقایس

ژوهشی تر پیافت نشد. از سوی دیگر و به معنای دقیق یونگ رویکرد
این رویکرد که به چگونگی مواجهه متفاوت افراد در روبرو شدن با با 

 ی خویش پرداخته شده باشد، وجود نداشت.هاکهن الگو
 

 مبانی نظری

اختار کوشد سمی که نویسنده با توجه به آن« سیلان ذهن» صناعت
ی ی تمام عیار و بهارا مستقیماً و بدون نقل قول هاذهنیت شخصیت

د تعبیه نشده بو« مدخلی»در این فن هیچ . دهدکم و کاست نشان 
لکه لازم به رمان را یابد، بی تا خواننده بتواند با کسب اطلاعات اولیه

 هاچنین اطلاعاتی همزمان با پیشرفت وقایع رمان، از ذهن شخصیت
ی زمان هاو از خلال واکنش ذهنی آنان به زمان حال توأم با پژواک

 (.111: 1334 ،... وات، دیچز و )لاج، .آمدمی گذشته به دست
سازیم و آن عبارت است می هر یک از ما، ابتدا با خود ارتباط برقرار

دهیم، می از این که جریان تفهیم و تفاهم را در درون خود انجام
شکلات م هکه یک نوع ارتباط درونی است. ارتباط با خود دربرگیرند

تباط علاوه بر درونی، یا حل تعارضات درونی فرد است. این ار
ریزی برای آینده، عملکرد عاطفی و ارزیابی خود و دیگران و برنامه

دهد. ارتباط با خود، می روابط میان خود و دیگران را مورد توجه قرار
طور که از نامش پیداست، خود را مورد توجه و محور اصلی همان

 ،دهد. این ارتباط کاملاً باید شناخته شودمی بحث و گفتگو قرار
 (22: 1331)فرهنگی،  .زیرا، مبنایی برای ارتباطات بعدی است

بر اساس دیدگاه یونگ، خودآگاهی که ظاهراً شرط لازم انسانیت 
است، فقط نوک کوه یخی است. در زیر آگاهی دریای ژرف 
ناخودآگاه جمعی وجود دارد، دریایی بسیار بزرگ و باستانی که 

که در طول تاریخ بارها و  سرشار از همه تصاویر و رفتارهایی است
لکه شود، بمین ها. این تاریخ تنها شامل انساناندهبارها تکرار شد

 (11-18: 1335)رابرتسون،  .شامل خود زندگی است
و  ناخودآگاه جمعی بخشی از روان است که از حیطه شخص جداست

 خصوصیاتش کاملاً کلی و عمومی است و محتوای آن را در همه افراد
یافت. ما ممکن است در همه زندگیمان فکر کنیم که بنابر توان می

کنیم، ولی در واقع بدون این که خود بدانیم چهره می اراده خود عمل
 روی صحنه و سیاهی لشگر هستیم. زیرا اموری وجود دارد که ما از

خود دارد. هرچه این امور  تأثیربی خبریم. ولی حیات ما را تحت ها آن
 (21-88: 1335)یونگ،  .بیشتر استها تأثیر آن، ناآگاهانه تر باشد

 ارث هکند، بلکه بمیناخودآگاه جمعی به صورت فردی توسعه پیدا ن
ی از پیش موجود، یعنی کهن هارسد. این ناخودآگاه از قالبمی

وانی و به محتویات ر اندهخودآگاه شداً الگویی، تشکیل شده که بعد
دارد  یدتأکونگ بر این نکته دهند. یای میهخاص، شکل تعریف شد

که ناخودآگاه جمعی، موضوعی فلسفی یا فکری نیست، بلکه 
 (51: 1336)یونگ،  .موضوعی تجربی است

شوند که در طول تاریخ می ی تجاربی محسوبهاکهن الگوها ذخیره
. این الگوها از لحظه تولد در وجود همه اندهدائماً توسط بشر تکرار شد

هستند و به صورت انرژی در لایه عمیقی از ناخودآگاه وجود  هاانسان
دارند؛ در درون همه انسان در رویاها و تخیلات و در بیرون او به صورت 

به  تواندمی کنند. یک کهن الگومی ی دینی جلوههاو آموزه هااسطوره
ی گوناگون به صورت یک داستان، طرح یا تصویری چون هاشیوه

 یا کهن الگویی یا حتی یک ایهیک شخصیت اسطور ماندالا به عنوان
 (83: 1335)اسنودن،  .احساس عاطفی تجربه شود

ین و ترگوید: سایه پنهان و سرکوفته است زیرا داخلیمی یونگ
یات اش حتی به قلمرو حگناهکارترین بخش شخصیت است و ریشه

 ی تاریخیهاجنبه هرسد و از این رو شامل هممی اجداد حیوانی ما
گناهان و تقصیرهاست. انسان  ههم هخودآگاه است. سایه سرچشم

 (84: 1334)شمیسا،  .اش استناخودآگاه همان سایه
خود را ببیند، )اغلب با ی کوشد که سایهمی هنگامی که فردی
یند در بمی و معایبی را که به روشنی در دیگران هاشرمساری( کاستی

 معی قراری جهاآلودگی تأثیریابد. سایه بسیار بیشتر تحت میخود ن
گیرد تا شخصیت خودآگاه. این که سایه دوست ما بشود یا دشمن می

ما، بستگی تام به خودمان دارد. سایه لزوماً همواره رقیب ما نیست. در 
 واقع سایه درست همانند هر موجود بشری ست که ما با وی زندگی

 ا او کنارشرایط، گاهی بکنیم و باید دوستش بداریم. منتها بسته به می
شود یم ایستیم. سایه تنها زمانی دشمنمی آییم و گاه در برابرشمی

که یا نادیده گرفته شود و یا به درستی درک نشود. لازم به ذکر 
ی کند در سورهمی مشکلات اخلاقی که بر اثر برخورد با سایه بروز

 (255-266: 1336)یونگ،  .هجدهم قرآن به خوبی بیان شده است
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هر مردی، درون خود تصویری ازلی از زن دارد. این تصویر یک زن 
خاص نیست، بلکه تصویر روشنی از زنانگی است. در زنان نیز همین 
گونه است. هر زن نیز تصویری ذاتی از مرد دارد. آنیما )در زبان 
لاتین به معنای روح(، جنبه زنانه ناخودآگاه مرد است و آنیموس )در 

به مفهوم ذهن و معنویت( جنبه مردانه ناخودآگاه زن زبان لاتین 
است. یکپارچه شدن با آنیما و آنیموس بسیار دشوارتر از سایه است. 

کرد که همه ما یک شخصیت مستقل داریم که می یونگ اظهار
شود. یم بنیان زندگی درونی ما است و به دنیای بیرونی فرافکنی

در طول تاریخ آن را  هااین شخصیت همان چیزی است که انسان
. یونگ همچنان که آنیما و آنیموس را نماد کهن اندهروح نامید

دانست که ما از می دانست، آن را کارکردی نیزمی الگویی رابطه
طریق آن با ناخودآگاه جمعی ارتباط داریم؛ این ارتباط همانند 
 .ارتباطی است که ما از طریق نقاب با دنیای بیرون داریم

 (133-145: 1335ن، )رابرتسو
 

 تعاریف مفاهیم اساسی تحقیق

یی هاروابط اجتماعی، معرف تمامی جریان روابط اجتماعی: -

تواند اندیشه دیگری را می یک اندیشهها آن است که به وسیله
ه شود کمی قرار دهد. به عبارت دیگر، ارتباط سبب تأثیرتحت 

و رفتارها و آثار وجدان انسان در وجدان دیگران تصاویر، تمایلات 
 (21: 1386)معتمدنژاد،  .روانی گوناگون پدید آورد

در قرن بیستم با رمان سیال ذهن که شکلی از  سیال ذهن: -

ی ذهنی شخصیت است که مفاد افکار و هابازنمایی فرآیند
ن شویم. در ایمی کند؛ مواجهمی احساسات او را برای خواننده آشکار

ی مختلف، خاطرات جسته گریخته، هاو برداشت هاتکنیک، اندیشه
ی های شهودی آنی و تداعیهای حسی گذرا، ادراکهادریافت

شود. یم شخصیت بدون انقطاع بازگوییی عموماً ناقص و گسیخته
را نخستین بار ویلیام جیمز روانشناس « سیال ذهن»اصطلاح 

آمریکایی به کار برد، اما در نقد ادبی این اصطلاح برای توصیف 
کارکرد ی رود که به منظور تقلید یا نمایش نحوهمی نیکی به کارتک

 (355-356: 1334)پاینده،  .شودمی ذهن استفاده

مجموعه تمام کهن الگوها، مخزن تمامی آن  ناخودآگاه: -

ن ترین مراحل آغازیچیزهایی است که بشریت از دورترین و تاریک
انباری مرده و متروک، و موجودیتش، شاهد آن بوده است. البته نه 

و قابل دسترس که  هاو واکنش هابلکه دستگاهی فعال از کنش
کند و بعد باز هم می ی نامرئی معینهازندگی فردی را از راه

تر. پس ناخودآگاه، یک فرضیه تاریخی غول آسا نیست، بلکه قاطع
سرچشمه غرایز است، چون کهن الگوها، اشکالی بیش نیستند که 

دهند. در ضمن از همین می ، غرایز، خود را نشانهااز ورای آن

ه کند، بمی بروز هاسرچشمه حیاتی غرایز است که تمام خلاقیت
ه شبیه طبیعتی ک -طوری که غریزه نه تنها وابسته به تاریخ 

ی هانیست، بلکه در کنش -سازی دارد نهایت ظرفیت ذخیرهبی
 .کندمی ق خود حتی شرایط تاریخی خودش را نیز حذفلاخ

 (34-35: 1335 )یونگ،

نقد روانکاوانه یا همان نقد کهن الگویی،  نقد کهن الگویی: -

اوی ی روانکهاشکلی از نقد ادبی است که برخی از مفاهیم و شیوه
 کند و تفسیرهایی از این متون به دستمی را به متون ادبی اعمال

 (243: 1334)پاینده،  .دهدمی
 

 روش تحقیق
از نوع کیفی و  هااین مقاله بر حسب ماهیت داده روش پژوهش در

از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع تحلیل محتوای کیفی و بر 
های یونگ مبتنی بر روش نقد روانکاوانه است. با نظر اساس آموزه

به اینکه رمان، بازنمایی از جامعه است جامعه آماری این مقاله 
گیری باشد. روش نمونهمی ی سیال ذهن ایرانی دهه نودهارمان

گیری هدفمند است که شامل رمان سیال ذهن این تحقیق، نمونه
 احتمالاً»و « خواهد رکسانا را بخورداین سگ می»ایرانی دهه نود؛ 

باشد که منطبق بر عناصر مورد تحلیل کهن می «امگم شده
 تحقیق در ارتباط با روابط اجتماعی است. مسألهالگوهای 

 

 هایافته

 هاخلاصه رمان *

 (1)تصویر  «بخورد را رکسانا خواهدمی سگ این»رمان 

 قاسم کشکولی تألیف« بخورد را رکسانا خواهدمی سگ این»

 1334که اولین شماره آن در سال  معاصر ایرانی استنویس  داستان
ل در هشت فص در انتشارات بوتیمار به چاپ رسیده است. این رمان

 بر را به رشته تحریر درآمده است که در هر فصل راوی، جهانی
 کندمی مواجه سؤال این با را مخاطب و سازدمی تلاحتماًا محور

 کند؟می تصور که است چیزی همان واقعیت آیا که
داند معمار است یا میکه ن داستان راوی قفقازی، مقامری کاوه

شود یم باسقوط همسرش رکسانا از پنجره آپارتمانشان مواجه شاعر،
شب(. در کل  12:48رساند در زمان حال )می و خود را به جسد

یی به گذشته خود و این زمان حال هاروایت کاوه در رفت و برگشت
 و مواجهه با رکسانا، راحله و مهران. . سقوطاست و سردرگمی و 

 (2)تصویر  «امشده گم احتمالاً»رمان 

ر ایرانی معاصنویس  داستان سالار سارای تألیف «امشده گم احتمالاً»

در انتشارات چشمه به چاپ  1334اولین شماره آن در سال  که است
رسیده است. این رمان در هشت فصل به رشته تحریر درآمده است 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%DA%A9%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%DA%A9%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%DA%A9%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%DA%A9%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C
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 مخاطب و سازدمی تلاحتماًا محور بر را که در در آن راوی، جهانی
 یچیز همان سرنوشت انسان آیا که کندمی مواجه سؤال این با را

 نهند؟نام می آن به تقدیراز  که است
ام از زبان زنی است که در میان روز بین شدهگم احتمالاًکتاب 

خاطرات گذشته و حوادث حال در رفت و آمد است. او به خاطراتش 
 ت.و به دنبال اوس کندبا دوست دوران دبیرستانش گندم فکر می

های اخلاقی و دینی است، راوی دختری مذهبی و مقید به چارچوب
این  کند وعنوان دختری آزاد طبق تمایلاتش رفتار می اما گندم به

ل حتماًرساند که اای میموضوع در طول داستان مخاطب را به نقطه
این  دنبال دهد، گندم و راوی یکی شده یا یکی باشند. راوی بهمی

است که در خلال خاطراتش و پرداختن به شخصیت گندم، خود 
 .اش را پیدا کندگمشده

 

 ها* تحلیل جمله ابتدایی شروع رمان

 «خواهد رکسانا را بخورداین سگ می»رمان 
 «.وار از آپارتمانم زدم بیرونرکسانا که سقوط کرد، معطل نکردم. دیوانه»

 در واقع راوی باسقوط رکسانا، سقوط آدمی به ورطه تنهایی است. 
مان ز بیرون جهیدن از آپارتمان )زندگی روزمره( در پی شناخت است.

رود. در واقع کاوه برای شناخت خود باید ایستد. به طبقه صفر میمی
های زندگی روزمره خود هراسان و بدون از دست دادن زمان باید لایه

را پس بزند و به کهن الگوها چنگ بزند. به دیگر بیان اگر طبقه پنجم 
 آپارتمان را به کوه یخ یونگ تشبیه کنیم باید از قله جدا شد و به

جا خوش  هاتری که در آن سایهتر رسید. طبقات پایینطبقات پایین
اند و همسایگان به مثابه جامعه تو را زیر نظر دارند که مبادا به کرده

یابی. کاوه جهت شناخت خود باید همزمان بر ترس خود خود دست
 از مواجه شدن با سایه و استیضاح همسایگان غلبه کند.

 «امشده گم احتمالاً»رمان 

 «.دهدصدای زنگ تلفن ترتیب مغزم را می»
صدای زنگ تلفن نمادی از اکنون بودگی و زمان حال است که به 

رود. مغز راوی )نماد گذشته و خاطرات( هجوم آورده و بر آن رژه می
به دیگر بیان زمان حال است که عامل گم شدگی راوی داستان 

است منجر به است و هرآنچه که در زمان حال جاری و ساری 
 در داستان راوی شدن شود. گمآشفتگی، دلهره و اضطراب می

اوست. راوی جهت کسب  ییتنها و سازگاری عدم نشانه گذشته،
آرامش و رسیدن به خود باید از زمان حال کنده شود؛ یک نوع از 

 به سمت گذشته. احتمالاًجاکندگی 
 
 
 

 * کهن الگوی آنیما و آنیموس

 «خواهد رکسانا را بخوردمیاین سگ »رمان 
 مرگ از که کندمی معلوم خواننده به خاطراتش یادآوری با کاوه

 نرم پنجه و دست آن با کودکی در که خلایی و مادرش زودهنگام
 را او کودکی روزهای که ترسی و تنهایی. است نیافته رهایی کرده

 نانز در را مادرش او. است گشته بالغ او با و شودنمی تمام کرده پر
اد همه هشت تا گرفته رفی خاله و -خواهرش - لاله از جویدمی دیگر

 تا هک رفی خاله پیراهن کردن پنهان. دیگر )فصل هفتم( زن و یک
 دوران در خصوصاً لاله به اشوابستگی شرح کند، بویش خلوت در

 در راحله جای به مادرش دیدن توهم کودکی و ترس از تنها شدن،
 اسیر کاوه .راحله چهره با مادرش عکس باره چند تطبیق و حمام
 یابدمی در جایی از که باره زن و عیاش شودمی مردی. است زنان
 .دارد دوست اندازه یک به را رکسانا و راحله

ها را به یک اندازه دوست دارم بینم هر دو این زنبه یک باره می»
ها، از این زنیکی را انتخاب کنم. گویی ها آن توانم از بینو نمی

ای از تنم هستند و من با های آستیگماتم، پارهمثل همین چشم
 (22)ص « ناقص خواهم شدها آن حذف یکی از

برد. مدام در پی آنیمای کاوه در گمراهی و سرگردانی به سر می
خود است. آنیمای کاوه، زن لکاته و پنهان در روانش، آنقدر اثرگذار 

قدرت مردانه او را تسخیر کند، تعادل و قدرتمند است که توانسته 
اش را به هم بریزد و او را به شخصیتی مبدل سازد که قدرت روحی

 آن زن خواستار است.
 رود و تاپآید و ما با یاد گذشته. بعد راحله به حمام میراحله می»

شوید. وقتی راحله به من اش را که پر از لک بود میقرمز عنابی
دهم. بیشتر پیشت بمانم رضایت می خواهدگوید دلم میمی

 (21)ص « توانم بگویم نه!نمی
پوشد، بر راحله نماد زن لکاته، تاپ قرمز مورد علاقه کاوه را می

نشید، موهایش را به روی مبل یادگار پدرش بدون غرغر زدن می
 کند.خاطر کاوه بلند می

مثل  کردم که خودم هم دقیقاًمن در حالی این طور قضاوت می»
بندوباری متهم شده او بودم و از همین رو از طرف رکسانا به بی

در واقع من و راحله دو روی  .کردبودم. کاری که راحله هرگز نمی
یک سکه بودیم. ما به شکل باورنکردنی شبیه هم بودیم. راحله 

 (11)ص « گفت: من سوی زنانه تو، تو سوی زنانه منی!می
زند که به به این و آن چنگ میکاوه سرگردان در پی آنیما مدام 

کند که آنیمای او نه آرامش برسد. در جایی از رمان اعتراف می
 راحله، بلکه رکسانا است.
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 با این وجود من باز دوست داشتم رکسانا برای یک بار هم شده»
به من نشان بدهد  - مثل پوشیدن استعاری همین تاپ قرمز -

ت دوست»وجود به من بگوید  خواست. با تمامدوستم دارد. دلم می
 نگفت. و این روی دلم ماند. رکسانا مرا کشت.«. دارم

 (26)ص « ام بود که نتوانستم نجاتش دهمرکسانا همه زندگی
دانم وقتی رکسانا بعد از چهارماه جدایی سرزده من فقط این را می

آمد و دیدم تاپ قرمز تنش است، گفتم دوستم دارد. همین. گفتم 
اپ وقت تشقم شده. تفسیر دیگری نداشتم. چون هیچسرانجام عا

قرمز را تن او ندیده بودم. غافل از اینکه تاپ راحله را پوشیده بود و 
توی تاپ قرمز بسیار زیبا شده بود و این  .دانستماین را من نمی

دانم چرا وقتی ماه را نشانش داده و این برای من نشانه بود، اما نمی
 گفتم:جمله عاشقانه را بهش 

رکسانا! ماه شکسته و ستاره سمج چشمک زن به یکدیگر نخواهند 
 (. 66و  11)ص « رسید، الا به مرگ.

د و گیرترین شب کاوه شکل میرکسانا سقوط کرد و طولانی
 افتد.ها میپرده

دانست من از بچگی از بوی لباس زنانه مست رکسانا می»
 چون بوی مادرم راام. پیراهن خاله رفی را دزدیده بودم شدهمی
آید و اینکه چرا من دانست این اشتیاقم از کجا میداد. او میمی

ای جز دوست داشتن بی قید و شرط او و راحله ندارم. با این چاره
 (15)ص « حال باز هم سر پیراهنش جنجال به پا کرد

اش راحله جایگزین زن اثیری یا آنیمای کاوه شد. او با قدرت مردانه
ها وی( توانست مالک ذهن و شخصیت کاوه شود و سال)آنیموس ق

اش دور کند. در واقع روان او را از تمام خاطرات و رویاهای کودکی
 کند که قدرت راحله بر تمامو شخصیت کاوه آنقدر ضعیف عمل می

افکند و در حمام، راحله را به جای مادر ساحت زندگی او سایه می
 کند.خود تصور می

 تنهایی که و لکاته باشد اثیری زن نماد تواندمیهمزمان  راحله
 ار شدن مادر و بیاورد تاب تواندمین اما برگزیده را ایهخودخواست

ا همزمان به رکسان و کندمی پدر را کاوه که اوست هم و گزیندمیبر
که کاوه  است لکاته زن نیز کند. رکسانااش خیانت میرفیق قدیمی

 او از نیست اما حاضر و شودمی کاوه همسر قاپد ورا از راحله می
شود و به بیان کاوه حاضر است از مهران بنگی ریش قرمزی  داربچه

 انزن و اندزمینی تمامی به قصه، این زنان واقع در اما. بچه بیارد
 چرا .بنداند و در خیانت به سر میگرفته سخره به را جهان ادبیات

 .دانندمین زن حقیقت از چیزی شاعران و نویسندگان معتقدند که
 (یاندنمامی را راحله شخصیت خوبی به داستان دوم و پنجم فصل)
گفت جا تا تفریح کند. میآمد آنجلسه برایش اهمیتی نداشت. می»

 (33)ص « ای وجود ندارد، چون مرگ هستهیچ چیز جدی
 و هوشی تیز و زنانگی وجوه تمام با هستند زن راحله و رکسانا

 .انسانند عفریت، نه اندفرشته نه. شانزنانه هاینیاز
آن وقت راحله ساق پای چپش را بلند کرد و گرفت طرف من و »

بینی؟ واقعیت منم که اینجا نشستم. از گوشت و پوست و گفت: می
 زنم و ...خورم، آروغ میکشم، قهوه میخون. ببین دارم کمل آبی می

اش را گذاشت گوشه لبم، جوری ار نیمهقاه زد زیر خنده و سیگبعد قاه
 ( 38)ص « که طعم ماتیک رفت توی دهانم. بعد رفت مستراح

است  ؤثرمآنیموس راحله، مرد پنهان و اثیری روان، نیز بسیار قدرتمند و 
تواند شخصیت او را به کلی تغییر دهد و شخصیتی جدید بسازد. و می

کار و شخصیت راحله ها و افمرد درون راحله توانسته است بر کنش
اش توانایی انجام گذارد و از او زنی بسازد که با قدرت مردانه تأثیر

اش را از بسیاری از امور مردانه را دارد. او این قدرت اثیری و مردانه
بندد و با هوشیاری پدرش به ارث برده است. بار سفر را به آلمان می

 هم خبر نداشت.شود که خود کاوه تمام از کاوه صاحب دختری می
تضاد آنیموس در شخصیت راحله و رکسانا در کنار آنیمای قوی 
کاوه باعث شده ارتباط این سه بعد از وقفه چهار ساله و متارکه 

مرد لجوج، لجباز و عصبی  چهار ماهه همچنان ادامه داشته باشد.
 نهایت به سقوطی شود و دردرون رکسانا تسلیم زن درون کاوه می

آید و او را در که عقلانیت مردانه راحله به میان میشود منجر می
 (1کنند. )شکل کاره دفن میحیاط خانه نیمه

ت برند و به دلیل عدم شناخآنیموس و آنیما در سرگردانی به سر می
به مثابه ماه شکسته در زندگی کاوه جریان دارد. کاوه در ادامه پا را 

ه است. باید نقاب از گذارد و در پی غلبه بر ماه شکستفراتر می
 ها قدم بگذارد.صورت بردارد و شجاعانه به وادی سایه

 «امشده گم احتمالاً»رمان 
 خواهم.گفتم: من گردنبد نمی

دانستم دیگر چیزی را راوی با نقابی به گذشته همان موقع هم می
برد که در زندگی به از زاهدان تا تهران ما را به دنیای مردانی می

اند و هر یک از این مردان ناموفق آنیمای خود را در نرسیدهتعادل 
کند. پدر راوی عاشق و دلبسته سایه راوی سایه راوی جستجو می

فرید رهدار با گندم در ارتباط است و سر وسری دارند.  )گندم( است.
 (63)ص « فرید رهدار عاشق گندم بود و از من بیزار»

)شوهر راوی( عاشق و منصور دوست صمیمی و شریک کیوان 
شود. دلبسته گندم است. راننده نیسان در لحظه دلبسته گندم می

گویی که تمامی این مردان داستان در زندگی خود دچار خلاء بزرگی 
 کنند.اند و این خلاء را با گندم )سایه راوی( پر میشده

آنیموس زنان داستان نیز دچار نوعی عدم تعادل شده است، از مادر 
تا زنان کلفت داستان )هلیما و بتول( تا خانم نعمتی و ... راوی 

دهند و دلباخته معصومیت و هیچکدام از وجود آنیموس خبر نمی
ارادگی هستند و در بهترین حالت با حیواناتی چون سگ، گربه، بی
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راوی، مرد پنهان  مارمولک و ... همدم و همخو هستند. اما آنیموس
یت تواند شخصاست و می مؤثررتمند و و اثیری روان، نیز بسیار قد

او را به کلی تغییر دهد و شخصیتی جدید بسازد. مرد درون راوی 
و از او  گذارد تأثیرها و افکار و شخصیت او توانسته است بر کنش

اش توانایی انجام بسیاری از امور زنی بسازد که با قدرت مردانه
اش را از پدرش به ارث مردانه را دارد. او این قدرت اثیری و مردانه

برده است. پدری که با صلابت با تمام معنا همیشه هست و نیست. 
م، کردم عاشق پدرم هستبه دکتر گفتم وقتی بچه بودم فکر می»

 (33)ص « دانم که ازش متفرم هستماما الان می
ش( ااولین مواجهه راوی با آنیموس خود در شمایل پدرش )پدر سایه

ی فلان فلان شده بیرون م از آن آشپزخانهداشت»گیرد: شکل می
آمدم که یک هو مردی را دیدم چهارشانه، با بلوز و شلوار گشادی می

زد و موهای پرپشت سیاهی که حتی که از سفیدی چشم آدم را می
لاشان نبود و پوستی که رنگ پوست گندم بود، یک تار سفید لابه

که صورتم پر از  ام،و من احساس کردم که با صورت زمین خورده
شوم، که خون قرمز داغ است، من احساس کردم که دارم غرق می

هام و دماغم و دهانم پر از آب است، و من هام و گوشتوی چشم
د خواهند خم بشونشکنند، که میاحساس کردم که زانوهام دارند می

 و جلو این پادشاه زانو بزنند.
 هم هستیم.گندم گفت: بابا خوب نگاهش کن، خیلی شبیه 

کارترین موجود پدر گندم بهم لبخند زد و من احساس کردم گناه
 (31)ص  .ی زمینم، بدترین دختر توی دنیاکره

تضاد آنیموس در شخصیت راوی و گندم در کنار آنیمای مردان 
سالگی همچنان  35داستان باعث شده ارتباط این از چهارده سالگی تا 

خوشتیپ، پولدار درون گندم باید ادامه داشته باشد. مرد هوس باز، 
 یک آن»همزمان در درون راوی وجود داشته باشد تا به تعادل برسد: 

از فکر اینکه گندم تنها بدون من برود، چند تا سوزن و نخ از توی 
دانست توانم تصمیم بگیرم، میدانست من نمیقلبم رد شد. لعنتی می

ار، مثل آن ب .مشوم و دلخورهر تصمیمی بگیرم بعدش پشیمان می
همان باری که دو تا قلب آبی و سبز را با آن زنجیرهای طلایی 

ها را مادربزرگش برای اینکه کنکور قبول گذاشت جلوم و گفت این
الا و ح .تا حالا توی عمرم .باورم نمیشد .گردنبند طلا .شده بودیم

 .شدباورم نمی .مادربزرگ گندم برای من هم
 خواهی بردار.می گندم گفت: هر کدام را

به گردنبندها نگاه کردم؛ آبیه یا سبزه؟ آبیه را برداشتم و همان وقت 
پشیمان شدم، فکر کردم کاش سبزه را برداشته بودم، سبز که 

  .تر از آبی استقشنگ
 توانی عوضش کنی.گندم گفت: اگر دلخوری می

آبیه را گذاشتم و سبزه را برداشتم و دوباره همان وقت پشیمان شدم 
 ... و

 .توانی عوضش کنیگندم گفت: اگر دلخوری باز هم می
عرضه اینکه بین دوتا گردنبند یکی را  واقعاًگندم گفت: یعنی 

 انتخاب کنی؟
 .رحمرحم است، بیها بیفکر کردم چه قدر این گندم بعضی وقت

توانی انتخاب کنی، دوتاش را داشته باش، گندم گفت: وقتی نمی
 بیا، دوتاش مال تو.

 .خواهمخواهم، من گردنبند نمیگفتم: نمی
گندم دستش را حلقه کرد دور بازوم، سرش را آرام به سرم نزدیک 

 شان کنیم.توانیم با هم استفادهکرد و گفت: می
 .فکر کردم از این که چیزی را اشتراکی با گندم استفاده کنم بیزارم

 (11-81ص )
 تواند انتخابت و نمیها در اضطراب اسگانهراوی داستان بین سه

خواهد هم این و هم آن. این متعلق به سایه و کند. گندم از او می
آن متعلق به خود، از پذیرش این و آن است که زندگی راوی به 

رسد. زندگی راوی با راست و دروغ، ترس و شجاعت، تعادل می
سایه و پرسونا، آنیما و آنیموس جمع شده است و تنها از پذیرش 

تواند همزمان با منصور رسد. میداد است که به تعادل میجمع اض
لاس بزند اما در تعادل و همزمان با کیوان باشد. تعادل زمانی به 

د. آیریزد که مجبور به انتخاب شود و سردرگمی پیش میهم می
شود و اگر فقط کیوان اگر فقط فرید رهدار باشد، راوی پس زده می

ی شدگپذیریش گندم، راوی را گمشود. باشد، گندم پس زده می
های گندم رساند تعادلی در چال گونهدهد و به تعادل مینجات می

 نهفته است: هم این هم آن.
 

 * کهن الگوی سایه

 «خواهد رکسانا را بخورداین سگ می»
هراسد. ترس و وحشتی کاوه در این داستان از صفات سایه خود می

که هیچگاه این صفات را در  مورثی در روح و روان او ریشه دارد
هاست. با لحن تحقیرآمیز پذیرد و همیشه درصدد انکار آنخود نمی

 زند.و با القاب در مورد مهران حرف می
هاست سیمش قطع است و ام که مدتتلفن قرمز دسته شکسته»

م زند. بعد میبینهاست بلا استفاده گوشه اتاق افتاده زنگ میماه
گوید رکسانا پشت خط دارد و به من میبرمیمهران بنگی تلفن را 

رکسانا به فاصله پنج دقیقه یا شاید کمتر، بعد از رفتن راحله  .است
ای آید. من از پنجره طبقه پنجم همین آپارتمانم، از همین پنجرهمی

. که مهران بنگی رکسانا را رساندبینم که الان باز است به وضوح می
ویم: گکنم و با خودم میافم نگاه میبه همین خاطر با تعجب به اطر

گویم پس این آدمی که همین چند دقیقه قبل تلفن شود؟! میمگر می
 (21)ص « را داد دستم و گفت رکسانا پشت خط است کیست؟!

 مهران سایه کاوه است.
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وقتی زندگی به ظاهر آرام کاوه و رکسانا به مرحله بحرانی و سقوط 
دهد و او ا یکی یکی نشان میرسد، صفات سایه کاوه خود رمی

یش هاکند به همان شکل که یک به یک نقاباش را مجبور میسایه
 را یک به یک از صورتش بردارد.ها آن را برچهره زده بود،

بینم هیچ چیز تغییر نکرده، من همان می کنم،خودم را نگاه می»
ر ام بلندتریش دارم و مثل همیشه ریش زیر چانهام. کمی تهکاوه

همیشه همین طور بوده است! اگر نبوده چرا توی دانشکده  ...است و 
 (36)ص « گفتم پرفسور!و من هم می«! بز»کردندصدایم می

 تمام توصیفاتی که کاوه در وصف شخصیت مهران بنگی ذکر
شود که مهران در واقع کند در نهایت توسط خود کاوه برملا میمی

کند. مورد سایه کاوه است. رکسانا با مهران بنگی درد و دل می
 علاقه رکسانا است، چونکه برایش از دبی چمدان لباس آورده است.

توانم دفعه بعد که رفتم استانبول یا دبی کلی لباس مد می اصلاً»
م و کلی تیپ بزنم و کلی برای دخترها دلبری روز برای خودم بخر

 (.38)ص « کنم
رار رساند و اسمهران بنگی در شب حادثه، رکسانا را به خانه کاوه می

 شود.کند و در نهایت باعث سقوط رکسانا میاو را برملا می
مانم چه اتفاقی افتاده که یاد مهران بعد من چایی به دست می»

گویم آیا مهران بنگی تحریکش کرد و افتم و با خودم میبنگی می
 همه چیز را گذاشت کف دستش؟
 کنممی آید. با این حال هرچه فکراما این هم با عقل جور در نمی

ی که دانست تاپبینم اگر کار مهران بنگی نبود رکسانا از کجا میمی
 دانست پیراهن تافته اصلتوی حمام بود تاپ راحله است؟ یا از کجا می

زیر بالشم است؟ بدتر از آن، مهران بنگی چه؟ او چرا باید بداند ژاپنش 
تاپ عنابی راحله توی حمام خانه من است؟ او چرا باید بداند پیراهن 

شود؟ این در صورتی ممکن است که رکسانا زیر بالشم است؟ مگر می
 دانستم.من مهران بنگی باشم، چون فقط من اینها را می

اگر من مهران بنگی هستم پس کاوه  آیا من مهران بنگی هستم؟
 (16-11)ص « مقامری قفقازی کیست؟

سگ تک چشم که قصد حمله به جسد رکسانا را دارد و طبق عادات 
ه گیرد، سایگذشته که از سوی کاوه مورد نوازش و تغذیه قرار می

 شود.راحله است. پیراهن عنابی راحله عامل سقوط رکسانا می
 است نیمع این به دهیدمی غذا سگ یک به به تعبیر یونگ، اینکه

دهید )رابطه می پرورش را قدیمی استعداد یا مهارت یک شما که
 و زمان دداری نیاز شما که است این بیانگر. کاوه و با سایه رکسانا(

از رمان  در جایی .کنید هایتاندوستی پرورش صرف بیشتری تلاش
 کند:کاوه به این مهم اشاره می

یش گردم پشوم از نو برمیوقتی از پیدا کردن پیراهن ناامید می»
بینم همان سگی که هر شب برایش از همین پنجره جسد و می

. با کشدکنم، دارد جسد زنم را بو میبالای سرم استخوان پرت می

 (12)ص « پرانم طرفش بلکه دست از سرمان برداردغیظ لگد می
برای سگ استخوان پرت  های گذشته کاوه از پنجرهدر شب

شود. سگ هم به روال کرده و امشب عامل سقوط رکسانا میمی
 د.آیگذشته عادت به غذای کاوه داشته است و به سمت جسد می

 و دباش رها سگ اگر ر است. به بیان یونگ،هاسگ داستان سگی
 است نممک. است خود با درونی کشمکش یک بیانگر کند، غرغر یا

 گاز ار کاوه پای سگ، اینکه. باشد صداقت عدم و خیانت بیانگر
 هایجنبه کردن متعادل توانایی که است این بیانگر گیردمی

 یدجد موقعیت یک بردن پیش در است ممکن. ندارد اش رازندگی
 سمت هب که ندارد تمایل یا باشید تردید دچار و باشید داشته شک

 داریوفا عدم از نمادی که است این دیگر تعبیر. رود پیش اهدافش
 خیانت انگربی شودمی گرفته گاز سگ یک توسط کسی اینکه. است
د. سگ شوکشیده می بیراهه کاوه به واسطه سایه رکسانا به. است

شود و در اینجا ها توسط راوی برملا میسایه راحله است. سایه
شود که آنیمای او رکسانا است و عامل سرگردانی مفرط متوجه می

به سایه رکسانا بوده است. با این شناخت است که کاوه او دل بستن 
 (2شود. )شکل رسد و ماه او کامل میبه خودآگاهی می

اوه یابد. این بار ککاوه آخرین تغییرات خود را در آینه آسانسور باز می
باخته نیست. او موفق شده است که رکسانا را  شخصیتی ترسو خود

نفر دوم وجود خویش دست یافته دفن کند. او در پس تولد دیگری به 
کند. وجود دیگری که کاوه بود و او را به وضوح در آینه مشاهده می

ها و سایه خویش نهان داشته بود و این ها او را در زندان نقابسال
ها خود را به کاوه نشان دهد. موجود هیچگاه نتوانسته بود از پس سال

یر مهران در آینه ظاهر حال که کاوه رکسانا را دفن کرده است، تصو
ها مشدهتوان گبینی میشود. در باور عامیانه هم رایج است که با آینهمی

را یافت. در واقع بعد از فرآیند فردیت، کاوه واقعی را در آینه آسانسور 
بینیم و این حضور معرف این نکته است که کاوه توانسته است که می

و سرخوش از این ت یابد ها را کشف کند، به آنیمای خود دسسایه
 کند.نشیند و بنگی دیگر را دود میکشف بر میراث پدر می

 «امشده گم احتمالاً»رمان 
هراسد. راوی بعد از راوی در این داستان از عادات سایه خود می

اش( ازدواج با توصیه آنیموس خود )کیوان( باید دیگر از گندم )سایه
داد. اما راوی گاه خود رجعت میشود و او را به همان ناخودآدور می
اش و بعد از وقفه هشت ساله برای ایجاد تعادل سالگی و پنج در سی

 اش رفته است:در زندگی دوباره به سراغ سایه
 خواهد بعددانم این جمله خودم است یا جمله گندم. دلم نمینمی»

های گندم را تکرار کنم. مگر همین من نبودم از هشت سال جمله
خواهم تا آخر عمرم اف تو روش ایستادم و گفتم دیگر نمیکه ص

 (21)ص « ببینمش
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راوی برای غلبه بر ترس و مواجهه با افراد جامعه و برقراری ارتباط 
اش دارد و هر گاه نیاز به ارتباط و برداشتن های سایهنیاز به شیطنت

یعنی »گیرد: نقاب کهنه و ایجاد پرسونای جدید دارد از گندم مدد می
 .های دور و برم راحت نگاه کنم؟توانم به آدمهنوز هم نمی واقعاً
ی ه سالهپنجا تقریباًشاید بتوانم به این آقای  مثلاً .د بتوانمشای

ه آید، هر چهای بلند و مطمئن از آن بالا میخوش تیپی که با قدم
چی  امخواهد نگاه کنم، بدون اینکه نگران باشم دربارهقدر دلم می

ک به هم نزدی .کنمدارم و نگاهش میعینکم را برمی .کندفکر می
م گویزنم و به خودم میعینکم را می .کنمش مینگاه .شویممی

 (23)ص « یکی به نفع گندم
سایه راوی فردی غیرمذهبی است که خوش رقص است و 

خواهد چادر اندازد. میرا دست میها آن ش با پسران زیاد وارتباط
 شود.رو میمذهب را از سر راوی بردارد اما با مقاومت راوی روبه

گیرم، یبی زمین بخورم، دستم را به کوه مینزدیک است توی سراش»
تیپ از کجا دانم همان آقای خوشچه قدر تیز است. یک دفعه نمی

ت اش نه تنها آزاردهنده نیساش گرفته، خندهشود. خندهکنارم سبز می
 خندم.کند. من هم میای سرخوش میکه آدم را لحظه

 تان که نشد؟گوید طوریمی
 دهم.کان میسرم را به علامت منفی ت

 تان کنم؟شود یک چایی دعوتگوید میمی
ند که هایی باشها، چاییکنم چرا که نه، شاید بهترین چاییفکر می
یف گویم حالا تکلبه خودم می .تواند با یک مرد غریبه بخوردآدم می

این چیست، دو یک به نفع گندم یا دو یک به نفع من؟ یک لحظه 
ترسم، ترسم، بدجوری هم میاز فکر دو یک به نفع من می

ام دو یک به نفع من نبوده، همیشه به نفع وقت توی زندگیهیچ
گندم بوده، چه احمقی هستم من! به نفع من بودن در واقع به نفع 

 (33)ص  .گندم بودن است
اش ریشه دارد ترس و وحشتی مورثی در روح و روان روای از سایه

یرد و همیشه درصدد انکار پذکه هیچگاه این صفات را در خود نمی
 زند.هاست. با لحن تحقیرآمیز و با القاب در مورد گندم حرف میآن
برای همین است که فکر گندم برگشته توی سرم، آمده تا  حتماً»

 گفتم راستخواهر و مادرم را یکی کند، که بگوید دیدی هر چه می
ری، که آوبود، که بگوید دیدی گفتم تو توی این زندگی دوام نمی

توی دلم هرچه بدو بیراه بلد هستم به گندم و جد و آبادش  .بگوید
شد گذشته را یک نفس عمیق کنم کاش میفکر می .گویممی

 (13)ص « .قورت داد و برای همیشه خوردش
 اش متنفر است.راوی از آنیموس سایه

ت: هاست. گندم گفبه گندم گفتم این پسره فرید از آن کثافت»
 (26)ص « آیدنویسنده اگر کثافت نباشد از توش چیزی در نمی

نند و زبخار گرفته راوی سیلان میهای دیگر در داستان در مغز سایه

روند. کیوان به سان پدر گندم همیشه هست و هیچگاه نیست. رژه می
کند و مدام جویای او از دور راوی را مواظب است و مراقبت می

شود. منصور دوست صمیمی کیوان همیشه هست. او هم احوالش می
یاب در غ مامور به مراقبت از راوی است. منصور سایه کیوان است که

کیوان، خواهان سایه راوی )گندم( است. فرید رهدار به عنوان 
 آنیموس گندم نیز در ناخودآگاه راوی جای خوش کرده است.

 

 گیریبحث و نتیجه
های سیال ذهنی ایرانی مورد رمان ایهنگارنده با خوانش مقایس

گم  لاًحتماا»و « خواهد رکسانا را بخوردمی این سگ»مطالعه 
به عنوان بازنمایی از تجربه اجتماعی و با نظر به نظریه  «امشده

 روانشناسانه تحلیلی یونگ )کهن الگوهای آنیما، آنیموس و سایه(
که مفاهیم روانشناسانه و کهن الگوهای  تحقیق مسألهدر بررسی 

 دارد؟ و با شناخت روابط اجتماعی گیریشکلیونگ چه نقشی در 
ارتباط با خود و دیگران را بهبود توان می کهن الگوها چگونه

 ی ذیل دست یافته است.هابخشید؟ به یافته
، کاوه بعد از سقوط «خواهد رکسانا را بخورداین سگ می»در رمان 

رکسانا و مرگ وی و درحالی که مات و مبهوت روی جنازه رکسانا 
نشسته است و دست رکسانا به سمت آسمان است این جمله را بیان 

 کند:می
هند زن به یکدیگر نخواسانا! ماه شکسته و ستاره سمج چشمکرک»

 (66و  11)ص « رسید، الا به مرگ
ت خورشید اس هکه ماه دلداد آیدها میآیین زرتشتی و در افسانهدر 

خواهد سحرگاه راه خورشید را ببندد، اما خواب بر او و همواره می
و ورشید به اخواهد که وقتی خمی کند. سرانجام از ستارهغلبه می

شود ماه را بیدار کند. عاقبت نیمه شبی ستاره، ماه را نزدیک می
پیوندد. خورشید و ماه کار خود را کند و به خورشید میمی بیدار

 شود.کنند و آن شب بلندترین شب سال میفراموش می
عت شبی که سا دهد و در نیمهسقوط رکسانا در چنین شبی رخ می

 .12:48دد شود بر روی عمتوقف می
های ای است که اولین تکانهکاوه مقامری نشانگر شخصیتی دوگانه

بروز ناخودآگاه فردی در او، در آغاز داستان به صورت سقوط رکسانا 
شود که همراه رکسانا سقوط کرده می شود و بارها معترفآشکار می

ها در آسانسور و توقف است. بر باد دادن پیراهن، رفت و برگشت
های این سقوط دانست. کاوه با رفت و توان نشانهمی زمان را
شود های ممتد از قله کوه به انتهای کوه بالاخره موفق میبرگشت

ها را کشف کند و آنیمای واقعی خود را بشناسد. کاوه عمری سایه
در اشتباه بود و آنیمای خود را در سایه رکسانا )راحله( جستجو 

پی خیانت به آنیمای او )رکسانا(  کند و سایه کاوه )مهران( درمی
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ها است که به مرحله فردیت است. کاوه با پس زدن این سایه بوده
رسد. فردیتی که تاوان آن سقوط است و تنهایی. بله کاوه از قله می

کند و از این سقوط است که به کوه به ناخودآگاه خود سقوط می
است  انسانیرسد. به بیان یونگ، یک انسان کامل شناخت خود می

برد. اگر قرار که از هر دو وجه زنانگی و مردانگی روحش بهره می
است جایی عشق بورزیم، اگر قرار است جایی محکم و استوار 
باشیم؛ اگر قرار است یک بحران روحی را به سختی طی کنیم؛ در 

ها نگاه نکنیم که زن هستیم یا مرد، آنچه روحمان همه این موقعیت
ببینیم و حس کنیم و انجام دهیم. کاوه با این نوع  تشنه او است را

 رسد.نگاه است که به ماه کامل می
، خاطرات فرید رهدار و گندم راوی «امگم شده لاًحتماا»در رمان 

کند. راوی باید برای را به گذشته به مثابه ناخودآگاه پرتاپ می
ی راو آنیموس خود نقاب از صورت بردارد و ب مواجهه شدن با سایه

پ اش را استیضاح کند و قلویک روز زندگی حال را تعلیق و گذشته
های بنوشد تا به تعادل در زندگی برسد و از قلوپ از آن جرعه

شدن و جا ماندن در گذشته نجات یابد. راوی داستان روز یک گم
شنبه ماه مهر را بعد از اتفاق شب گذشته را با سیلان ذهن آغاز 

 ابد.اش را بیشدهاش چنگ بزند و گمگذشته کند و قصد دارد بهمی
دهم به کنم روی زمین و سرم را تکیه میپاهام را دراز می»

دم دی .شاید هم بیدار .فکر کنم خواب بودم .های سرد دیوارکاشی
 .دوباره توی آن حیاط مربعی شکلی هستم که چهارتا باغچه دارد

 .زند بالاگندم بلوزش را می
 .کنمروح عشق بازی میگوید من با یک می

 .گوید گندم خیالباف استدروغ می
 گوید من خیالبافم یا تو؟آورد و میزبانش را در می

دیدم دوباره توی آن حیاط مربع شکلی هستم که وسطش یک 
 (.8)ص « .حوض بزرگ آبی است

طی که توان حیامی با توجه به مفاهیم روانشناسانه تحلیلی یونگ
وی شکل گرفته را به آنیموس و سایه راوی در ناخودآگاه جمعی را

های این حیاط مربعی شکل در واقع پدر گندم، ربط داد. باغچه
کیوان، منصور و فرید رهدار هستند. پدر گندم همان آنیموسی است 

کند و با مرگ پدر، راوی با سایه که در کودکی از راوی مراقبت می
وس دوران کودکی، شود. از دست دادن آنیمخود )گندم( مواجهه می

کشاند. سایه راوی او را راوی را در غیاب پدر به سمت سایه می
جا کند و آنکند و رهسپار تهران میعرصه زندگی سنتی رومزه می

کند. راوی تحت سیطره با فردی زنباره به نام فرید رهدار آشنا می
شود و با آمدن گیرد و مدام با چالش مواجه میسایه خود قرار می

کند و بازهم کیوان در اش فرار میان از سایه و آنیموس سایهکیو
گیرد. آنیموس راوی، کیوان قالب پدری برای راوی شکل می

شود که خصوصیاتی همچون پدرش دارد و از او حمایت مالی می

دارد. سایه کیوان اما راوی را آزار اش برحذر میکند و از سایهمی
 سایه راوی شده و در غیاب کیواندهد؛ او نیز دلبسته خصوصیات می

استان ها در دقصد خیانت به او را دارد. خصوصیات زشت و پلید سایه
خواهد شود و راوی از دریچه این شناخت است که میبرملا می

آشتی دوباره بین سایه و آنیموس خود برقرار کند و اینگونه از 
 رسد.ب شدگی در گذشته رهایی باید و به تعادل در زندگی حالگم

 ی به دست آمده، نتایج حاصل از این مقاله نشانهابا توجه به یافته
دهد که روای هر دو رمان به دنبال مواجهه با کهن الگوهای خود می

هستند که طبق رویکرد یونگ به صورت ارثی در همه افراد وجود 
دارند که بتوانند با رجوع به گذشته و آگاهی به ناخودآگاه جمعی 

نطقه ناشناخته شخصیت خویش که برای دیگران و خویش با م
شوند و در این مسیر می خودشان پنهان و ناشناخته است، مواجهه

ارتباط با خود و ارتباط شان با دیگران را بهبود بخشند. از دیدگاه 
شوند با توجه به می یونگ افراد وقتی با ناخودآگاه خویش مواجهه

ی فردی تجربه یکسانی هاتفاوتی منحصر به فرد خود و هاویژگی
ی مورد بررسی این پژوهش نیز هااز این مواجهه ندارند. در رمان

 روایان به صورت متفاوت با آنیما، آنیموس و سایه خود مواجهه
 است شناخت خود از راوی« امگم شده احتمالاً»شوند. در رمان می
 و کند ربرقرا خود آنیموس و سایه بین دوباره آشتی خواهدمی که

 حال دگیزن در تعادل به و یابد رهایی گذشته در شدگیگم از اینگونه
از دریچه « خواهد رکسانا را بخوردمی این سگ»اما در رمان  .برسد

پذیرش کهن الگوهای یونگ است که ناخودآگاه فردی و در نهایت 
الگوی روابط اجتماعی، در زندگی اجتماعی روای رمان متجلی 

ها است که به مرحله فردیت با پس زدن این سایهشود. راوی می
کند اما راوی رمان رسد؛ فردیتی که او را در تنهایی خود رها میمی
، خود را در رفت و برگشت میان آنیموس و سایه «امگم شده احتمالاً»

 د.کنکند و الگوی روابط اجتماعی را در این رابطه فهم میپیدا می
، بخشی و همکاران)ی تحقیق هایافته ی تحقیق حاضر باهایافته

( همسو است اما نتایج سایر تحقیقات انجام شده در 1411
موضوعات مشابه که در پیشینه تحقیق به آن اشاره شده است بیشتر 

 ( خویش هابه چگونگی مواجهه راوی با ناخودآگاه جمعی )کهن الگو
ن و یا اولی به مقایسه و تفاوت چگونگی مواجهه راوی پرداخته است

 .ی رمان پرداخته نشده استهاسایر شخصیت
 
 
 
 
 

 



 1444 پاییز / شانزدهم سال / ایرسانه مطالعات 08

 

 
 «بخورد را رکسانا خواهدمی سگ این» رمان -1تصویر 

 
 
 

 
 «امشده احتمالاً گم» رمان -2تصویر 

 
 



 83 ونگی کردیبر اساس رو یروابط اجتماع یریگنقش کهن الگوها در شکل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آنیموس و آنیما -1 شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاسایه و آنیموس آنیما، محور بر اجتماعی روابط -2 شکل

 
 
  

 رکسانا کاوه

 یمانآ آتیموس

 راحله مهران

 یمانآ کاوه
 رکسانا

 سایه

 سایه

 راحله

 مهران



 1444 پاییز / شانزدهم سال / ایرسانه مطالعات 08

 

 فهرست منابع
 

کتاب رنج مرگ )نقد و تحلیلی بر رمان "(. 1331آذرنیوار، لیلا. )
، چاپ اول، اردبیل: دانشگاه "سمفونی مردگان عباس معروفی(

 محقق اردبیلی.

تجزیه هویت در رمان سرخی تو از "(. 1332اسکویی، نرگس. )
، صص. 23 ، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره"من

113-144. 
خودآموز یونگ: آموزش مبانی روانشناسی " (.1335اسنودن، روت. )

، مترجم: نورالدین رحمانیان، "ی اوهاتحلیلی و آشنایی با نظریه
 تهران: انتشارات آشیان.

 .ددادگران، سیدمحم .،جعفری، علی .،تربتی، سروناز .،بخشی، مهدیه
کاربست نظریه پنجره "(. 1411و صبوری خسروشاهی، جبیب. )

وهری در تحلیل روابط اجتماعی بر اساس رویکرد تحلیلی ج
وره د در ارتباطات و رسانه، ایه، فصلنامه مطالعات میان رشت"یونگ

 .31-61 .، صص14 شماره، 4
 .ددادگران، سیدمحم .،تربتی، سروناز .،جعفری، علی .،بخشی، مهدیه

نقد کهن الگویی روابط "(. 1411و صبوری خسروشاهی، جبیب. )
 ی سیال ذهن ایرانی )مورد مطالعه: این سگهااجتماعی در رمان

، فصلنامه مطالعات فرهنگی و "خواهد رکسانا را بخورد(می
 ارتباطات، مقالات آماده انتشار.

، "ی نقد ادبیهاو روش هادرآمدی بر نظریه"(. 1333برسلر، چارلز. )
 مترجم: مصطفی عابدینی فرد، چاپ سوم، تهران: انتشارات نیلوفر. 

، تهران: "گشودن رمان، چاپ چهارم"(. 1334پاینده، حسین. )
 انتشارات مروارید.

اپ ، چ"گفتمان نقد )مقالاتی در نقد ادبی("(. 1334پاینده، حسین. )
 سوم، تهران: انتشارات نیلوفر.

و دموکراسی )جستارهایی در  نقد ادبی"(. 1334پاینده، حسین. )
 ، تهران: انتشارات نیلوفر."نظریه و نقد ادبی جدید(

ی های کوتاه در ایران )داستانهاداستان"(. 1335پاینده، حسین. )
 ، تهران: انتشارات نیلوفر."مدرن(

، مترجم: ساره "یونگ شناسی کاربردی"(. 1335رابرتسون، رابین. )
 نتشارات بنیاد فرهنگ زندگی.سرگلزایی، چاپ چهارم، تهران: ا

داستان یک روح )شرح و متن کامل " .(1334شمیسا، سیروس. )
 انتشارات میترا. ، چاپ سوم، تهران:"بوف کور صادق هدایت(

 ، تهران: انتشارات رسا."ارتباطات انسانی" .(1331اکبر. )فرهنگی، علی
 رمان یهانظریه" (.1334ایان و دیوید. )و  دیچز، دیوید. .،وات لاج،

م، پاینده، چاپ سو حسین: مترجم ،"(پسامدرنیسم تا رئالیسم از)
 .نیلوفر انتشارات تهران:

، تهران: "وسایل ارتباط جمعی"(. 1386معتمدنژاد، کاظم. )
 انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

کیه ت نقد روانکاوانه آثار سپیده شاملو، با" .(1335یزدجردی، پروانه. )
موعه و مج "انگار گفته بودی لیلی"، "سرخی تو از من" بر دو رمان

ارشد، دانشگاه نامه کارشناسیپایان ،"دستکش قرمز" داستان
 الزهرا.

مترجم:  ،"روانشناسی ضمیر ناخودآگاه" .(1335یونگ، کارل گوستاو. )
 انتشارات علمی و فرهنگی. محمدعلی امیری. چاپ هفتم، تهران:

، "مشکلات روانی انسان مدرن"(. 1335یونگ، کارل گوستاو. )
 مترجم: محمود بهفروزی، چاپ سوم، تهران: نشر جامی.

مترجم: ، "انسان و سمبولهایش"(. 1336یونگ، کارل گوستاو. )
 محمود سلطانیه، چاپ یازدهم، تهران: نشر جامی.

 ،"ناخودآگاه جمعی و کهن الگو"(. 1336یونگ، کارل گوستاو. )
پور، چاپ اول، تهران: مترجمان: فرناز گنجی و محمدباقر اسمعیل

 نشر جامی.



Media Studies / Fall 2021 / Vol 16 / No 54 8 
 

  

 

 
The Role of Archetypes in the Formation of Social Relations Based on 

Jung's Approach 

 

 
Mahdiye Bakhshi, Sarvenaz Torbati, Ali Jafari, Seyedmohammad Dadgaran, Habib 

Sabori Khosroshahi 

 

 
Abstract  

 

The present article attempts to explain the role of Jung archetypes in the formation of a 

comparative analysis of the two fluid Iranian novels “This Dog Wants to Eat Roxana” 

and “Probably Lost” as a representation of social experience. Does it have social 

relations? Accordingly, by applying Jung's theories and using the method of 

psychoanalytic critique, the archetypes of anima, animus and shadow in the narrator of 

the novels have been analyzed. After reading the studied novels, the author observed 

that the narrators of both novels seek to confront their archetypes. Which are inherited 

in all individuals so that they can face the unknown area of their personality that is 

hidden and unknown to others and themselves by referring to the past and being aware 

of their collective subconscious, and in this way communicating with themselves and 

their relationship with improve others. But the way of dealing with archetypes was 

different in these narrators. In the novel, I am probably lost, the narrator of his 

knowledge wants to reconcile his shadow with his animosity. And this is how to get rid 

of the loss in the past and reach balance in the present life. But in the novel, this dog 

wants to eat Roxana and it is through the window of acceptance of Jung's archetypes 

that the individual subconscious, and ultimately the model of social relations, manifests 

itself in the social life of the novel. It is the narrator who reaches the stage of 

individuality by rejecting these shadows; An individual who leaves him alone but the 

narrator of the novel “Probably Lost” finds himself in the back and forth between 

animosity and shadow and understands the pattern of social relations in this regard. 
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